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  هاي اخلاقي در استنباط فقهيجايگاه آموزه
  محسن برهاني

  
  چكيده

 احكام مشابه ،موضوعاتاز فقه و اخلاق دو علم هنجاري هستند كه در بسياري 
حل در صورت تعارض ميان مفاد اين دو علم، دغدغه يافتن راه. دارند و متفاوتي

 ل عملي، تأثيري عقهاعنوان يكي از زيرشاخهاخلاق به. اصلي اين پژوهش است
كه قادر است مسير استنباط فقهي را معنا  به اين ؛هاي فقهي داردپيشيني بر آورده

 ،مهم، شناخت درست حوزه تعارض است. به سمت و سوي خاصي رهنمون شود
ار گذاشتن متون ديني اقدام توان با ادعاي هر نوع درك اخلاقي به كنچرا كه نمي

تواند حدودكننده دو نقشي است كه اخلاق ميساز و كاركرد مكاركرد حكم. كرد
در مسير استنباط ايفا كند و مĤلاً نتيجه فرايند استنباط يعني فتواي فقيه را به 

-در كاركرد اول فقيه از درك اخلاقي به حكم فقهي مي. فرجامي متفاوت برساند

ه و عنوان مخصص لبي شناختهاي اخلاقي را بهرسد و در كاركرد دوم فقيه گزاره
  .پردازدبه تخصيص عمومات و يا تقييد اطلاقات ادله مي

  
 ؛ قاعده ملازمه؛ساز كاركرد حكم؛ استنباط فقهي؛ فقه؛اخلاق: كليديگان واژ

  . كاركرد محدودكننده؛مخصص لبي
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  مقدمه
پي  مند دراستنباط فقهي، ساحتي است كه در آن فقيهان با پژوهشي روش

   فقيه به ابزارهاي مختلفي جهت اين مهم دست . دستيابي به احكام الهي هستند
شك آيات و بي. د تا با كمترين ميزان خطا، فعاليت خود را به فرجام برسانديازمي

اند و منبع بسياري روايات حجم بسيار وسيعي از علم فقه را به خود اختصاص داده
 را براي  فقيه تمامي تلاش خود،در اين ميانه.  نصوص ديني است،از احكام فقهي

گيرد تا به مفاد اصلي و غرض اساسي كار ميهاي ديني بهفهم متون و گزاره
  . دنظر شارع دست يابدورم

ترين و  تقسيم عقل به عقل نظري و عقل عملي، از معروف،سوي ديگر از
عقل نظري نيرويي است كه انسان به ياري آن از . ترين تقسيمات استپربحث

شود و عقل عملي نيرويي است كه ارد، برخوردار ميعلمي كه به عمل ارتباط ند
براين اساس، . گيردمي اش مربوط است، فراانسان به ياري آن، آنچه به عمل ارادي

 عقل عملي ، عمل سزاوار پديد آمدن يا ترك شدن را درك كرد،هرگاه عقل
 1.شود ناميده ميعقل نظرياست و هرگاه متعلقّ دركش، بود و نبود چيزي باشد، 

آيند و تنها در متعلّقِ  درك به شمار ميدو قوه  عقل نظري و عملي هر،بنابراين
 شايستگي و بايستگي انجام يا ترك عمل ،اگر مدرك عقل. درك متفاوت هستند

 اما اگر مدرك از ؛شودبود مانند حسن عدل و ترك ظلم، عقل عملي ناميده مي
ل هيچ ارتباطي نداشت مانند شد كه با بايستگي عماموري نظري محسوب مي

فلاسفه و حكما در يونان . 2شودمي بسياري از مطالب علمي، عقل نظري ناميده
 تمام معارف و علوم بشري را تحت عنوان فلسفه ،ي اسلاميباستان و بعد در دوره

دانش به واقعيات اشياء آن «: اندبندي  و آن را چنين تعريف كرده و حكمت تقسيم
:  سپس اشياء را به دو قسمت تقسيم نمودند3.»ه اندازه توان انسانيچنان كه هست ب
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اشيايي كه وجودشان در اختيار و قدرت انسان نيست و بر اثر علل خود كه د . 1
اشيايي كه افعال اختياري انسان است و تحت . 2شوند يابند يا معدوم مي وجود مي

رباره اشياء نوع اول بخشي از فلسفه و حكمت كه د. گيرد قدرت انسان قرار مي
شود و خود به سه شاخه   شناخته مي حكمت نظريوفلسفه كند به عنوان  بحث مي

آن بخش از فلسفه كه درباره . شود طبيعيات، رياضيات و فلسفه اولي تقسيم مي
 حكمت عملي يا فلسفهگويد به  اشياء مورد اختيار و قدرت انسان سخن مي

كند كدام فعل و رفتار   است كه بيان مي دانشي،اين علم. نامگذاري شده است
به تعبير ديگر . اي ندارد ي انجام دادن است و كدام عمل چنين شايستگيشايسته

اين . كند بحث مي» ماينبغی ان يعمل و مالا ينبغی ان يعمل«ي حكمت عملي درباره
اخلاق، تدبير منزل و سياست : شود ي اصلي تقسيم ميشاخه از حكمت به سه شاخه

 بيانگر ،در اين تقسيم قرار گرفتن اخلاق در كنار تدبير منزل و سياست مدن. نمد
ي افعال فرد از حيثيت محدود بودن موضوع در اين بخش است؛ يعني اخلاق درباره

دارد چه افعالي موجب سعادت يا شقاوت فرد به  كند و بيان مي فردي بحث مي
   4.باشد عنوان يك فرد مي

بندي فلسفه و حكمت و شناخت معناي عقل در علم پس از توجه به تقسيم
 در يشود كه اگر عقل عملفلسفه و اصول فقه، نوبت به پرداختن به اين پرسش مي

هاي فقهي چه ي عقلي با آوردهي اخلاق به دركي دست يافت، اين يافتهحوزه
را هايي كه ذهن بسياري از افراد ترين پرسشنمايد؟ يكي از مهمنسبتي برقرار مي

سازد آن است كه  جايگاه در ارتباط با نحوه استنباط احكام شرعي متوجه خود مي
  هاي عقل عملي در استنباط احكام فقهي چيست؟ آيا چنين اخلاق و گزاره

هايي تأثيري در نحوه استنباط فقهي خواهد گذاشت يا خير؟ نسبت ميان درك
ان تقدمي براي هيچيك از توهاي عقلي و آيات و روايات چيست و آيا ميگزاره
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ها قائل شد؟ در صورت تعارض ميان مفاد اين دو نوع گزاره، چه راهبردي آن
  شود؟مي اتخاذ ،بستجهت خروج از بن

 
  هاي تأثيرگذاري اخلاق شرط پيش)الف

هاي اخلاقي در استنباط احكام كه بتوان نقشي براي اخلاق و گزارهبراي آن
شرط مورد پذيرش قرار داد كه عنوان پيشوري را به بايستي ام،شرعي تصور نمود
   ديگر امكان تأثير و تأثرّ از بين ،هاشرطهريك از اين پيشبه در صورت خدشه 

رود و از نظر منطقي رابطه دو مقوله اخلاق و استنباط احكام فقهي، رابطه تباين مي
به . گاه استبه فرجام رسيدن اين مهم منوط به عدم اتخاذ دو ديد. خواهد گشت

عبارت ديگر اگر يكي از دو نگاهي كه در ادامه خواهد آمد مورد پذيرش قرار 
 ،ي تشريعگردد و در زمينهگيرد، تصور تأثيرگذاري اخلاق در فقه منتفي مي

  .ي متخارج خواهد بودنسبت ميان آن دو مانند دو دايره
ه احكام  مشخص شود كه چه نگاهي ب،كه در ساحت كلامي اجتهاداول اين

اي به سمت نگاه اشعري اگر انديشه. عقلي و جايگاه عقل در استنباط احكام داريم
 و اعتقاد يافت كردسوق پيدا كرد و حسن و قبح را وابسته به اوامر و نواهي شارع 

تواند مرتكب مي  باز هم شارع،دريافت عقلي استبا  امري مخالف قطعي هرچند
، 5مĤلاً  اذعان به انكار عدل در صفات الهي نمودآن شده و حتي بدان امر نمايد و 

 زيرا فقه و اخلاق مانند ،ماندديگر جايي براي بحث از تعامل اين دو علم باقي نمي
معناست؛ حتي ها بيي مجزاي از هم خواهند بود كه تأثير و تأثر ميان آندو جزيره

نمايد و يجاد نميهاي قطعي اخلاقي هم هيچ الزامي براي ما در ساحت فقه اگزاره
 زيرا ،هيچ تأثيري در استنباط احكام يا تغيير در استنباط احكام نخواهد داشت

 تخطئه خواهند شد چون ،هاي عقلي در مقابل منصوصات شرعيتمامي دريافت
اساساً خوبي آن است كه شارع آن را خوب دانسته است و قبيح نيز آن امري است 
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 قادر به ، عقل و نه هيچ مرجع ديگري، اين ميانه و در6كه شارع آن را قبيح بشمارد
 ،از سوي ديگر. شناخت خوبي و بدي و درك بايستگي و نبايستگي نخواهد بود

در اين نگاه عقل قادر به شناخت . شوداي مشابه منجر مينگاه اخباري نيز به نتيجه
ل آور نيست و شارع احكام شرعي را، خود براساس عدالت جعاحكام عقلي الزام

ي مردم به هيچ وجه برعهدهرا بودن كرده است و تشخيص عادلانه يا ظالمانه
تصور تأثيرگذاري، عدم اتخاذ  اولين مقدمه براي امكان،بنابراين .7نگذاشته است

  .موضعي اشعري يا اخباري در ساحت مباني كلامي اجتهاد است
ما در : اييماي اشاره نمشرط دوم، ضروري است كه به مقدمهبراي شناخت پيش

هاي درون خود و در تقابل با امور اخلاقي و بايدها و نبايدهاي ناشي از قضاوت
انجامد كه  اخلاقي با  دو احساس متعارض مواجه هستيم؛ اولي به اين نگرش مي

ي درستي يا كنندههيچ چيزي مستقل از آراي اخلاقي ما وجود ندارد تا تعيين
كه امري  مدعايي كاملاً متفاوت دارد؛ يعني اين،رويكرد دوم. ها باشد نادرستي آن
 8.ي درستي يا نادرستي آراء استكنندهاخلاقي وجود دارد كه تعيين مستقل از امر
 زيرا تأكيد دارد كه واقعيتي ،شود  ناميده مي9گرايي اخلاقي واقع ،نگرش دوم

را تعيين ها  اخلاقي مستقل از باورهاي اخلاقي ما وجود دارد كه صحت و بطلان آن
ي، خصوصيات واقعي امور اين نگرش بر آن است كه خصوصيات اخلاق. كند مي

ممكن است ما به .  و اين خصوصيات جزئي از اثاث اين عالمنديا افعال هستند
 حساس باشيم يا نباشيم، اما وجود يا عدم وجود آن ،خصوصيت اخلاقي خاصي

اين نگرش ضرورتاً به . ي آن وابسته نيستي ما دربارهخصوصيت به انديشه
 »حقيقت«مفهوم . شود منتهي ميباور واقعيت  و حقيقتمفاهيم به هم پيوسته 

اند   صدق است؛ باورها صادق،هدف باورها.  دارد10»باور«ارتباط نزديكي با مفهوم 
صادق بودن يا . اگر به هدف اصابت كنند و كاذبند اگر به هدف اصابت نكنند
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يعني واقعيت چگونگي . ها وابسته است ستقل از آننبودن باورهاي ما به چيزي م
هاي علمي با طور كه صدق و كذب گزارههمان. امور و چگونگي وجود جهان
ي وسيلههاي اخلاقي نيز بهشود، صدق و كذب گزارهمراجعه به خارج آشكار مي

ها را كوشيم تا ارزشهاي فلسفي خود ميما با تلاش. شودواقعيت اخلاقي معين مي
كه با اختراعشان، وصفي را بر اعمال و رفتار خارجي تحميل كشف كنيم نه اين

منكر وجود هرگونه  ،هاي غيرتوصيفينظريه يا گرايي اخلاقيناشناخت اما 11.كنيم
جا كه مفاهيم حقيقت، باور و واقعيت بسيار به هم از آن. حقيقت اخلاقي است

يي اخلاقي ـ ادعاي عدم وجود واقعيت گرا اند، اين انكار طبيعتاً با ناواقع وابسته
. اخلاقي ـ و اين پيشنهاد كه بهتر است آراء اخلاقي را باور ندانيم، هماهنگ است

توانيم آنها را  هاي خود باشيم، ديگر نمي اگر هر يك از ما ملزم به ابداع ارزش
د  باشن،اگر باورهاي اخلاقي ما نتوانند صادق يا كاذب. جهان بدانيممستقل  ،وجوه

توان آنها را باور به حساب آورد زيرا باورداشتن چيزي، باور به صحت  پس نمي
در جهان چيزي وجود ندارد كه آن آراء در موردشان صادق يا كاذب . آن است

. هستي ايجابي هم  داراي جنبه،ي سلبي اين نگرش جنبه،علاوه بر اين. باشد
آراء اخلاقي تأكيد دارند و گرايان اخلاقي بر ارتباط ميان احساسات و  ناواقع

چون احساسات و يا عواطف در نظر معتقدند كه ما بايد تقيدات اخلاقي را هم
  ونادرست دانستن چيزي صرفاً يعني واكنش عاطفي منفي نسبت به آن. بگيريم

 صاحبان 12. به معناي ابراز آن احساس است،بازگو كردن نادرستي آن به ديگران
هاي اخلاقي، اِخباري غيرتوصيفي بر اين باورند كه گزارههاي غيرشناختي يا نظريه

تابند، در نتيجه كاركرد اين نيستند و صدق و كذب به معناي رايج را برنمي
.  خبري نيست و به جملات انشايي شباهت بيشتري دارند،جملات كاركردي

راء ها، اين آ از نظر آن. دانند گرايان اخلاقي، آراء اخلاقي را شناختي مي واقع
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در طرف مقابل، . ي چگونگي امور اخلاقي در جهان هستندعقايدي درباره
اند كه وجه تمايز نظرهاي اخلاقي، داشتن يك عنصر گرايان مدعي ناواقع

 منكر اين هستند كه نظرهاي ،گرايان جا كه ناشناختاز آن. غيرشناختي است
 13طرز تلقيي واژهاخلاقي را بايد نوعي باور راجع به واقعيات دانست، لذا از 

نمايند؛ اختيار كردن يك طرز تلقي، يافتن باور درباره واقعيت نيست  استفاده مي
 به سود يا ضررمنفي، تواند مثبت يا  طرز تلقي مي. بلكه ارزيابي آن واقعيت است

جا كه  ديگر ما متخصص اخلاق نداريم؛ آن،بر اساس اين رويكرد. چيزي باشد
طرح است ممكن است براي دانستن حقيقت يا اطمينان مسائل مبتني بر واقعيت م

گرا،  بر اساس نگرش ناشناختصص برتر از خود متوسل شويم، اما به آن، به متخ
 ،هيچ موقعيت اخلاقي وجود ندارد كه متخصص. معناست مفهوم تخصص اخلاقي بي

چه لازم  آن،به هنگام قضاوت اخلاقي. معرفت خاصي نسبت به آن داشته باشد
 هر يك از ما ، در چنين مواردي.من بدانم، احساسم راجع به موقعيت استاست 

  14.براي خودش يك متخصص است
كرد كه دومين خاطر نشانپس از اين مقدمه نسبتاً طولاني اما ضروري، بايد 

  موضعي اگر . گرايانه به اخلاق است واقعپذيرش رويكرديشرط، پيش
اش خروج هاي اخلاقي اتخاذ شود، نتيجهرهگرايانه نسبت به اخلاق و گزاناشناخت
ي صدق و كذب و در نهايت عدم امكان تأثيرگذاري اين ها از حوزهاين گزاره

در ميان برخي از فلاسفه اسلامي و علماي علم اصول، جرياني وجود . هاستگزاره
در . دانند ميقضاياي مشهوره و آراي محمودههاي اخلاقي را از نوع دارد كه گزاره

مشهورات قضايايي هستند كه : گونه تعريف شده است آراي مشهوره اين،منطق
 انديشمنداني 15.ي طبقات مردم يا بعضي از آنان باشدمورد اعتراف و تصديق قاطبه

 يي انديشمندان از جمله18 و علامه طباطبايي17، محقق اصفهاني16مانند ابن سينا
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از ديدگاه ايشان . دانندتباري مي قضاياي اخلاقي را اع،هستند كه هركدام به نوعي
هاي اخلاقي دربردارند، اعتباراتي است كه افراد يك  كه گزارهچيزينهايت 
» عدل حسن است« قضايايي چون ،بر اين اساس. اند مورد پذيرش قرار داده،جامعه

. اندي عقلا آن را پذيرفتهاي هستند كه قاطبه، قضاياي مشهوره»ستم ظلم است«و 
جا كه استواري نظام به عدل و اختلال شود كه از آن صريحاً بيان مي،ستادر اين را

 عدل و ظلم داراي گرنهآن به ستم وابسته است، اين دو اموري پسنديده هستند و
كه دانند و چنانن و دومي را قبيح ميسعقلا اولي را ح. خوبي و بدي ذاتي نيستند

. دودنگشن اولي و تقبيح دومي نميفقط عقل بود و مجرد عدل و ستم، لب به تحسي
 -عنوان يكي از منابع استنباط احكام  به- عقل ،با توجه به اين نگاه است كه برخي

 اند كه و اظهار داشتهها شمردهاند و شارع را نيز جزء آنرا به عقلا تفسير كرده
 ي عقلا بدان حكم كنند،حكم عقل به حسن يا قبح عملي، بدان معناست كه همه«

گونه حكم رود، همانشمار ميها بلكه رئيس آنان بهپس شارع نيز چون جزء آن
  19.»كندمي

  
  كاركرد ايجادي) ب    

تواند داشته باشد، كاركردي است كه اولين تأثيري كه اخلاق بر فقه مي
به اين تعبير . شودبرده ميهاي فقهي پيهاي اخلاقي به گزاره از گزاره،براساس آن
اين كاركرد در . نماييمود احكام اخلاقي به احكامي فقهي علم پيدا ميكه از وج

معناي قاعده . تجلي يافته است»  الشَّرعلَّما حكم بهِ العقلُ حكم بهِكُ«قاعده مشهور 
درباره آن ، شرع نيز حكمي مشابه را 20اين است كه هرآنچه عقل بدان حكم نمايد

عقل وجود مصلحتي حتمي و تام در پديد  هرگاه ،بر اين اساس. نمايدمي صادر
آوردن عملي را كشف كند و لزوم انجام دادن آن را دريابد و فاعلش را مستحق 
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 فقيه ،بنابراين. دكنستايش و ثواب بيند، شرع نيز به وجوب آن عمل حكم مي
تواند با استناد به اين درك عقل، وجوب شرعي عمل ياد شده متصدي استنباط مي

 چنان كه ؛يرد حتي اگر دليلي عام يا خاص از قرآن و سنت نداشته باشدرا نتيجه بگ
اي را در انجام دادن عملي ديد و لزوم ترك آن را درك كرد و اگر عقل مفسده

عقاب و نكوهش فاعلش را روا ديد، به مقتضاي قاعده ملازمه، حرمت شرعي اين 
عدل عقلاً نيكو : ابديگردد و براي مثال قياسي بدين شكل تحقق ميعمل ثابت مي

د؛ پس عدل شرعاً دانو لازم است، و هرچه عقلاً لازم باشد شرع آن را واجب مي
ظلم عقلاً قبيح و تركش لازم است، و آنچه عقلاً قبيح باشد شرع آن . واجب است
  21.؛ پس ظلم شرعاً حرام استكندرا حرام مي

دهد  نشان ميدست يافتن به حكم شرعي از اين مسير آنچنان كه ظاهر امر
  : كارايي اين قاعده را به چالش كشانده است،هايي عمدههموار نيست و اشكال

 شته باشدمناطات احكام در عقل وجود داكه فرض  نكته ديگر اين است كه بر
 در هر موردي كه چنين دركي و قطعي براي باشند، اماو ملازمه نيز انكارناپذير 

 يا عام در قالب آيه يا حديث، حكم عقل حاصل شود، شرع مقدس به طور خاص
 ؛ براي رسيدن به حكم شرع به عقل نياز نيست،از اين رو. آن را بيان نموده است

زيرا در متون ديني به قدري ادله خاص و عام داريم كه فقيه را از اعتماد به عقل 
   22.كندنياز ميبي

نوط به برخي از  اصوليين پذيرش ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع را م
كه عقل انسان در اين صورت، چنان. دانندهاي حكم عقل و شرع ميوحدت ملاك

، از كردي تام ديد و به قبح يا حسن آن حكم عملي را داراي مصلحت يا مفسده
 بدون اين كه –كنيم وگرنه به صرف حكم عقل آن حكم شرعي را كشف مي

در حقيقت . م شرع رسيدتوان به حك نمي–مناط قطعي حكم شرع را به دست آيد 
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طور قطعي تمام مصالح و مفاسد توان بهجا اشكال در اين است كه آيا ميدر اين
كه ملاحظات ديگري نيز وجود دارد كه عمل را تحت تسخير عقل دانست يا اين

توان از حكم ها قادر دانست فلذا نميطور قطعي عقل را بر تمامي آنتوان بهنمي
 زيرا هميشه و در هر حكمي از احكام كه انسان تصور عقل به حكم شرع رسيد

نمايد و لو اذعان اخلاقي صريحي هم وجود داشته باشد، باز هم احتمالي وجود 
خواهد داشت كه شايد شارع ملاكي را در نظر داشته باشد كه عقل ما آن را درك 

گيرد و نكرده باشد يا مانعي از اين حكم وجود داشته باشد كه جلوي مقتضي را مي
بنابراين بسياري از علما با اين اشكال . ي فعليت برسدگذارد كه حكم به مرحلهنمي

-تواند مصالح و مفاسد واقعي موجود در افعال و مورد نظر شارع را بهكه عقل نمي

تواند منبعي مستقل براي استنباط احكام  نميمعتقدند كهطور كامل درك كند، 
  .باشد

اي كه بدان اشاره شد به نظرهاي گسترده و اختلافپس از توجه به نكات فوق
گيري از بحث بايستي خاطرنشان كرد كه هرچند تعدادي از اصوليين عنوان نتيجه

اند و آن را ابزار مناسبي جهت استنباط احكام به صحت اين قاعده اذعان نموده
ند اند، اما در پاسخ به اين پرسش كه در مرحله عمل و در فرايشرعي دانسته

استنباط احكام فقهي تا چه ميزاني كارايي دارد و چند درصد از احكام فقهي 
توان جايگاه برجسته و روشني را براي قاعده ملازمه قائل متوقف بر آن است، نمي

گستردگي آيات و روايات درخصوص موضوعات مختلف سبب شده است . شد
م روشمند فقهاء از اين كه مبناي احكام فقهي در اكثر قريب به اتفاق موارد، فه

توان ادعا كرد در ميان هزاران هزار حكم اي كه ميگونهنصوص شرعي باشد به
توان به يك حكم خاص اشاره نمود كه تمامي فقها مبناي آن را  نمي،فقهي موجود

شايان ذكر است كه به صورت قضيه موجبه جزئيه . انددرك و حكم عقلي دانسته
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 تعداد اندكي از فقها، درك ،بسيار محدودي از احكامدر بخش «توان گفت كه مي
اما اين نكته . »اندعقلي و استناد به قاعده ملازمه را مبناي استنباط خود قرار داده

 كه مستند فتواي تمامي پيدا كردتوان فرعي فقهي يباشد و نميداراي عموميت نمي
داني كه خود در رشد برخي از انديشمنبه همين خاطر، . حكم عقل بوده باشدفقها، 

- هاي فقهي در نگارش رساله،انداي داشتهمباحث عقلي در اصول فقه جايگاه ويژه

اند كه مستند تمامي احكام احكام فقهي موجود در اين رساله، دهشان اذعان نمو
 چرا كه ،اي گرفته نشده استآيات و روايات بوده است و از حكم عقلي بهره

د تا با تمسك به احكام عقلي به رفع آن نكته اقدام شاساساً خلأي احساس نمي
  23 .گردد

البته اين نكته نبايستي به اين معنا باشد كه عقل و احكام عقلي هيچ جايگاهي 
در بسياري موارد، احكام عقلي در ايجاد نمايند، زيرا  فرايند استنباط ايفا نميدر

اما چنين . نماينديقواعد فقهي و نيز برخي اصول عمليه نقش مستقيمي ايفا م
كاركردي، يك كاركرد غيرمستقيم بوده و مبناي حكم فقهي آن اصول و قواعد 

 خالي از فايده نيست كه ما در اين ،تأكيد دوباره اين واقعيت. است و نه حكم عقل
هاي اخلاقي در فرايند استنباط احكام فقهي مقاله در مقام واكاوي جايگاه آموزه

 ،ر ساحت دين كه اگر بنا به بررسي اين رويكرد بودهستيم نه جايگاه عقل د
  .شدبايستي به جايگاه رفيع عقل و دلايل عقلي در فلسفه و كلام اسلامي اشاره مي

  
   كاركرد تحديدي)ج

نمود و  در بخش گذشته با صورتي مواجه بوديم كه عقل حكمي را درك مي
د تحديدي ديگر به اما در كاركر. شد حكم شرعي استفاده مي،از آن درك عقلي

 درپي محدود كردن احكام صادر از طرف شارع ،دنبال ايجاد حكم شرعي نبوده
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 عام و مطلق هايبا اين توضيح كه در نصوص شرعي، بسياري از عبارت. هستيم
. ند كه حكم مورد نظر را به تمامي مصاديق و افراد خود تسري داده اوجود دارد

ام فقهي در تعارض قرار گيرد و يا در تقابل اگر احكام اخلاقي با عموم عبارت ع
با اطلاق عبارتي مطلق واقع شود، استنباط فقهي به چه سمت و سويي رهسپار 
خواهد شد؟ و آيا چنين تعارضي، تغييري در نحوه استنباط ايجاد خواهد نمود يا 

  خير؟ 
  بحث مهمي كه دانشوران علمچند ابتدا بايستي به ،براي فهم بهتر اين مسأله

اند، اشاره اصول در مبحث عام و خاص و نيز در مبحث مطلق و مقيد مطرح نموده
  : كرد

 مخصص ،تر كند هر چيز كه دامنه و محدوده عام را محدودتر و كوچك:اول
ها به دو  مخصص24.شود خوانده ميتخصيص نام دارد و اين عمل در اصطلاح اصول

 هر ،نظور از مخصص لفظيم. دنشونوع مخصص لفظي و مخصص لبي تقسيم مي
: فرمايدكه خداوند ميكشاند مانند ايندليلي است كه دايره عام را به تنگنا مي

: دارد قانون اساسي كه مقرر مي37 مؤمنين، و يا اصل بجزكارند ها همه زيانانسان
كه جرم  مگر اين،شودكس از نظر قانون مجرم شناخته نمياصل برائت است و هيچ

در اصل » كهمگر اين«در آيه شريفه و » الا«عبارت . اه ثابت گردداو در دادگ
در مقابل به مخصصي كه در .  مخصص لفظي هستند،قانون اساسي و عباراتي مشابه

اين . 25شود مانند اجماع و عقللفظ و كلام نباشد، مخصص لبي يا عقلي گفته مي
-تواند عامي را تخصيص بزند در تاريخ اصول فقه داراي سابقهواقعيت كه عقل مي

- مخصص به متّصل و منفصل تقسيم مي،بندي ديگري در تقسيم26.اي طولاني است

 به آن مخصص متصل گويند مانند دو مثالي ، باشدعامهرگاه مخصص همراه : شود
هايي بودند كه مخصص» مگر«و » الا«كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت كه 
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-اما مخصص منفصل مخصصي است كه در كلامي ديگر به. اندهمراه عام آمده

شمار كه عرف آن را جزء جمله عام يا ملحقات آن بهاست و صورت مستقل آمده 
 اصوليين سرشناس مانند مرحوم آخوند خراساني مخصص لبي را به دو 27.آوردنمي

عقلي ضروري و بديهي و مخصص عقلي غيرضروري مخصص : اندنوع تقسيم نموده
 با ، بنابراين؛نمايدمخصص عقلي ضروري مانند مخصص متصل عمل مي. يا نظري

گونه عمومي وجود چنين مخصصي و در حيطه آن موارد اساساً براي عام هيچ
نظري، عموم مسلم  اما در مخصص لبي غيرضروري يا غير بديهي و .متصور نيست
-از ثبوت چنين تخصيصي موارد خاص از حيطه عام خارج ميبعد است، ولي 

اي ميان انديشمندان نظرهاي گسترده هر چند در ابعاد اين مسأله اختلاف28.گردد
 اما اين نكته مسلم است كه مخصص لبي عموماً و دليل 29،علم اصول وجود دارد

  اختلافبنا بر( مانند مخصص ،عنوان يكي از مصاديق مخصص لبي خصوصاًعقل به
شود يا اساساً نمايد و باعث ميعمل مي) ها، مخصص متصل يا منفصلديدگاه

  . گردد باعث تخصيص عام مي،عمومي منعقد نشود و يا بعد از تحقق عموم
در . كند مشابه همين مباحث در مورد اطلاق و تقييد نيز تحقق پيدا مي:دوم
يي كه داراي افرادي باشد مثل اي است كه دلالت كند بر معنا مطلق كلمه،اصطلاح

لفظ انسان و مقيد هر كلمه مطلقي است كه با افزودن قيدي دايره شمول آن 
كند و دو عبارت عام  لفظ مطلق مانند عام دلالت بر جميع افراد مي30.محدود گردد

 »دانشمند را احترام كنيد« مانند عبارت مطلق »همه دانشمندان را احترام كنيد«
ترين فرق بين آن دو اين است كه دلالت عام بر افراد به وضع است عمده. باشدمي

     كه دلالت مطلق بر افراد و مصاديق به واسطه مقدمات حكمت و عقل در حالي
ها  جمع شدن چند شرط است كه با وجود آن،مقصود از مقدمات حكمت. باشدمي
 - 1:  ازندارتمقدمات حكمت عبا. كندتوان گفت مطلق دلالت بر اطلاق ميمي
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كلام يا  يعني نبايد در كلمه ،اي در كار نباشد قرينه-2گوينده در مقام بيان باشد 
 امكان -3)  و يا منفصلچه قرينه متصل(اي باشد كه دلالت بر مقصود كند قرينه

 يا  قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته 31اطلاق و تقييد وجود داشته باشد
   32.باشد

توان ادعا كرد كه اين  نمي، تا مقدمات حكمت تحقق پيدا نكندكهخلاصه اين
در مورد لفظ مطلق نيز . گيرد و تمامي مصاديق خود را دربرمياستلفظ مطلق 

 يعني وجود ،شود مقدمات حكمت تحقق پيدا نكندوجود حكم عقلي باعث مي
يعني عدم (شود كه يك يا دو مقدمه از مقدمات حكمت درك عقل سبب مي

 مطلق ،منتفي شود و به تبع آن)  قرينه يا عدم قدر متيقن در مقام تخاطبوجود
- وجود چنين دليل عقلي،بودن لفظ از بين برود و يا اگر چنين اطلاقي تحقق يافت

در پايان اين بحث بايد اشاره كرد كه وجود . شوداي باعث تقييد اطلاق موجود مي
ديگري متوجه بدانيم و با چنين شود ما متن را به موارد دليل عقلي، باعث مي

  . صورت متفاوتي ارزيابي نماييم مصاديق حكم مورد فهم را به،انصرافي
مي تواند كند اگر فقيهي معتقد باشد كه عقل، حسن و قبح افعال را درك مي

جا در حقيقت در اين.  احكام را تغيير دهد، عقل در هنگام تعارضمدعي باشد كه
گر در جايي فقيه احساس كند موضوع حكم شرعي بحث بر سر اين است كه ا

تواند از حكم بودن اين مصداق با حكمي از احكام عقلي سازگاري ندارد، آيا مي
كه بديهيات عقل نظري براي تقييد شرعي دست بردارد؟ به عبارت ديگر، چنان

هاي اعتقادي اسلام مخصص لبي هستند، آيا احكام بديهي عقل عملي مثل آموزه
الت يا قبح ظلم هم مخصص لبي براي برخي از احكام فقهي هستند يا حسن عد

هاي اخلاقي شود كه آيا گزارهجا بحث در اين چهارچوب تصوير ميخير؟ در اين
ي لفظي را توانند عمومات و اطلاقات ادلههاي عقل عملي ميعنوان يكي از گزارهبه
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 روايات را منصرف از نحوي مورد نصوص آيات و؟ و بهزدهتخصيص و يا تقييد 
  موارد خود قلمداد نموده و نوعي انصراف ايجاد نمايند؟ 

هاي اخلاقي هم از نظر رسد كه پذيرش چنين جايگاهي براي گزارهبه نظر مي
  خالي از اشكال بنيادين است و هم از نظر روش استنباط فقهي مي،فقه مباني اصول

 اگر در ،بنابراين. فقهي ارائه دهدها راهكاري درونبستتواند براي برخي از بن
حكم فرعي فقهي، حكم عقل قطعي با عمومات و اطلاقات دليل معتبر در تعارض 
قرار گرفت، حكم اخلاقي مانند مخصص و مقيد لبي عمل نموده و اين اطلاق و 

  . خوردي حكم اخلاقي تقييد و تخصيص ميوسيلهعموم دليل به
گونه كه در علم  همان: حائز اهميت استبراي تكميل بحث توجه به يك نكته

     اصول به اثبات رسيده است، عقل و ارتكاز عقلايي جزء دلايل لبي محسوب 
 ،بنابراين. استشوند و اقتضاء چنين دليلي اين است كه داراي قدر متيقن  مي

ين ا هنمايند، بايد حتماً بكه اقدام به تقييد مطلقات يا تخصيص عمومات ميزماني
در نتيجه عمومات و . توجه كافي داشتنيز جنبه از كاركرد اين نوع از دلايل 
نمايند و تمامي موارد مشمول عموم يا اطلاق اطلاقات به مقتضاي خويش حكم مي

صورت به  طور قطعي و نه كه عقل يا ارتكاز عقلايي به مگر اين،گيرندرا دربرمي
  .ارج كندخمردد و غيرقطعي، مواردي را از تحت ادله 

ي اخلاق براي روشن شدن بيشتر موضوع، بندي در فلسفهتوجه به يك تقسيم
 هستند يا 33اخلاقيگانه، امور يا در تقسيمي سه. كمك شاياني خواهد نمود

توان صورت خلاصه در توضيح اين واژگان ميبه. 35اخلاقي ضد يا 34غيراخلاقي
ها روشني در مورد آن لاق بهگفت كه منظور از امور اخلاقي، اموري هستند كه اخ

 درك بايستگي روشني ،تررويكرد مشخصي دارد و داراي حكم يا به تعبير دقيق
   بر اخلاقي در تضاد كامل با امور اخلاقي هستند و اموري را در امور ضد. است
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نمايد و حكم به ها را درك ميروشني نبايستگي و بدي آن گيرند كه اخلاق بهمي
منظور از امور غيراخلاقي، اموري هستند كه اخلاق در . نمايددر ميها صاترك آن
روشني  ساكت است و به،يك از دو نوع رويكرد مذكور را نداشتهها هيچمورد آن

   36.نمايددرك مشخصي را ابراز نمي
اند، در مورد تأسيسات و نهادهاي فقهي كه بر مبناي نصوص شرعي ايجاد شده

 بدين معنا كه اساس يك .اخلاقي برخورد نمود املاً ضد كنمونهتوان به يك نمي
تأسيس فقهي را امري ضداخلاقي تلقي نمود مثلاً حدود، ديات، طلاق، ازدواج، بيع، 

صورت كلي مخالف توان اساساً و بهها تأسيس ديگر فقهي را نميمضاربه و ده
 احكام فقهي  اما شايد در برخي مواقع، بعضي از.اخلاق و احكام عقل عملي دانست

گونه كه در بالا توضيح داده با برخي احكام اخلاقي در تزاحم قرار گيرند كه همان
با . توان عمومات و اطلاقات را از طريق احكام اخلاقي تخصيص و تقييد زدشد، مي

  :نماييمذكر دو مثال كاركرد محدودكننده را با توضيح بيشتري همراه مي
 كه شوهر شرعاً ه باشدفقهي به اثبات رسيد اگر برفرض اين حكم :مثال اول

بيرون رفتن ي باب نكاح همسر خويش را از حق دارد كه با توجه به اطلاقات ادله
تواند مستمسكي براي شوهر باشد كه با ايجاد ، آيا چنين حقي ميكندمنع از خانه 

-بديهياو را از كرده تلخ  زندگي را براي همسر خويش ،هاي نامعقولمحدوديت

محروم نمايد؟ برفرض اثبات چنين ارتباط با ساير افراد رين حقوق انساني در ت
شود و حقي، بايد گفت كه اطلاقات ادله در اين موارد به قيدي عقلاني تقييد مي

 ديگر اين حق مطلق شرعي، ،هرگاه رفتار شوهر مصداقي از مصاديق ظلم تلقي شد
در تعارض » عدم جواز ظلم«  چرا كه اين حق با گزاره اخلاقي؛شودمحدود مي
  .توان به اطلاق آن تمسك نمودنمياست، پس 
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تواند  يكي از احكام فقهي در باب نكاح اين حكم است كه پدر مي:مثال دوم
به علت برخي .  طفل خويش او را به عقد ديگري دربياورد،با رعايت مصلحت

ي جهت مشكلات ايجاد شده در مورد اين حكم، ضرورت اجازه مقامات قضاي
حال اگر چنين ازدواجي . بيني شده استاحراز چنين مصلحتي در قوانين پيش

سرگرفت، شوهر حق نزديكي جنسي با اين طفل تا رسيدن به سن بلوغ را شرعاً 
تواند به اطلاقات و عمومات باب پرسش اين است كه آيا شوهر مي. دارا نيست

ر من است و تنها نزديكي نكاح تمسك نمايد و با اين توجيه كه اين كودك همس
 ساير استمتاعات جنسي را دتوان مي؛جنسي است كه از نظر شرعي ممنوعيت دارد

كاربردي شده و با اين ، ؟ در اين مورد نيز كاركرد محدودكنندهامر داشته باشد
بيان كه التذاذ و استمتاع جنسي از طفل كم سن و سال اخلاقاً قبيح است به تقييد 

-برداري جنسي را تحديد ميپردازد و حق بهرهعمومات مياطلاقات و تخصيص 

  . نمايد
 اما در مورد اصل نهاد شرعي و تأسيس فقهي، نگارنده درخصوص احكام 
كيفري و حقوقي اسلام تأمل بسيار نموده است تا بلكه بتواند مصداقي از موارد 

 گذاشتهصورت كلي با اخلاق را پيدا نموده و با روش تعارض يك نهاد فقهي به
مدعي تحديد يا حذف آن شود، اما تاكنون به چنين مورد روشني برخورد ننموده 

شوند يا فاقد عنوان امور غيراخلاقي معرفي مي  زيرا تمامي مواردي كه به؛است
بدين . اخلاقي هاي اخلاقي بودن هستند و يا امور غيراخلاقي هستند و نه ضدمؤلفه

هاي  در قالب مجازاتت، شديدترين صوربيان كه احكام كيفري اسلام كه در
 با تحميل يشوند، يا در مواردحدي از قبيل قطع دست يا صلب و رجم ظاهر مي

كند، يا بي ظهور پيدا ميسها بر نهادهايي مانند عاقله يا بستگان نَوليتبرخي مسئ
هايي  همگي داده،شودواسطه جنسيت يا دين بر افراد بارمياحكام متفاوتي كه به
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 عقل درك بايستگي و ، زيرا در اين موارد؛درتعارض با حكم قطعي عقل نيستند
نبايستگي را دارا نيست و برعكس قطع و يقين به وجود مصلحت ملزمه كه از 
طرف شارع حكيم در احكام الهي مدنظر قرار گرفته است و عدم وجود مانع و 

تخصيص يا تقييد عقلي رادع عقلي، جريان اين دسته از احكام كيفري را بدون هيچ 
  . دهدمورد تأكيد قرار مي

توان به واكنشي كه افراد مختلف در زمان مواجهه با در تأييد اين نظر مي
اند، مورد برخي از احكام فقهي بيان كرده شناسان برجسته درتوجيهاتي كه اسلام

يز آم ديگر رويكرد تقابل،شود وقتي چنين توجيهاتي بيان مي، زيرااشاره نمود
 حال سؤال اين است كه اگر ؛دگرگون شده يا حتي امكان تغيير آن وجود دارد

راحتي  ديگر نبايستي به،هاي مذكور ريشه در حكم عقلي داشتانتقاد و اشكال
ها  زيرا يافتن احكام عقلي در تمامي موارد و براي تمامي انسان،دچار تغيير شود

اي كه افراد در قبال موضع منصفانهحداكثر . صورت مشابهي قابل دستيابي استبه
رسد در مورد است كه به نظر مي» دانمنمي«گيرند، موضع برخي از احكام مي

مشكل تبعيت از احكام براي افراد مكلف و متدين » تعبد«برخي از احكام با ابزار 
 زيرا جاي تعبد در جزئيات بسياري از احكام ؛نمايدصورت ديگري پيدا مي

 اما اين بدان معنا نيست كه چون بسياري از احكام از امور تعبدي ،پذيرفتني است
توان گفت كه اگر  نمي، به عبارت ديگر.دن پس مصلحت و مفسده ندار،هستند

انتظار اين آرمان . مصلحتي استعقل در شرايط خاصي به آن نرسيد، دليل بر بي
فلسفه و چرايي كه بايستي يك فرد مسلمان حتماً به نيافتني مبني بر ايندست

تمامي فروعات فقهي علم پيدا نمايد، انتظاري است نامعقول و غيرمنطقي و اساس 
تشريع و چرايي فلسفه وحي و نبوت و لزوم تبعيت از احكام دين، بر اين نكته 

 تنيده شدن هاي جسم روح انسان و نيز درهماستوار است كه با توجه به پيچيدگي
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-ثيرپذيري اين دو از همديگر و ارتباط جداييحيات فردي و مصالح جمعي و تأ

تواند به تنهايي و صرفاً با استفاده از عقل ناپذير حيات دنيوي و اخروي، انسان نمي
خويش به سعادت و كمال انساني خود نايل شود و نيازمند راهنمايي و هدايت الهي 

ختلف واقعيتي كه خود داراي دلايل م. از طريق ارسال رسل و انزال كتب است
عقلي و شرعي  فراوان است كه مباني كلامي اجتهاد و فلسفه فقه متكفل 

نظر از اين روست كه همه مسلمانان اتفاق. پاسخگويي به اين مهم بوده و هست
هاي نياز از آموزهدارند كه عقل از ادراك تمام احكام شرعي عاجز است و بي

ع از انديشيدن در ابعاد سياست  البته مطالب فوق مان37.وحياني و هدايت انبيا نيست
امر  38،جنايي اسلام و ارائه راهكارهاي نوين مبتني بر اجتهاد منضبط نخواهد بود

  .ن در ابتداي پيمودن آن قرار داردمهمي كه نظام حقوقي ايرا
  

  نتيجه
منظور از آن، عقل عملي است كه با . شودميعقل، يكي از منابع فقه محسوب 

 با درك بايستگي و نبايستگي رفتارها، به تنظيم ،تر دقيقامر و نهي يا به عبارت
تواند داراي  عملي، مي،عنوان يكي از مصاديق عقل اخلاق به. پردازدعمل مي

اخلاق داراي دو نوع كاركرد . مرجعيت خاصي در فرايند استنباط احكام فقهي باشد
 در كاركرد ).محدودكننده(و كاركرد تحديدي ) سازحكم( كاركرد ايجادي :است

شود و در اين حالت حكم اخلاقي برده مياول از حكم اخلاقي به حكم شرعي پي
هاي شرعي در كاركرد محدودكننده، گزاره. منشأ دستيابي به حكم شرعي است

 به تقييد اطلاقات ، اما حكم اخلاقي به عنوان دليل لبي و قرينه متصل،وجود دارند
 به محدودكردن حيطه احكام ،اين طريقپردازد و از يا تخصيص عمومات مي

ها در كتب دانشمندان علم اصول در هرچند بيشترين بحث. نمايدشرعي اقدام مي
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 اما عملاً اين كاركرد ،مورد كاركرد اول و تبيين و تشريح ابعاد آن بوده است
 مورد  اما كاركرد دوم هرچند؛داراي اثر عملي قابل توجهي در كتب نبوده است

تواند در بسياري از موارد به تحديد عقلاني ميي قرار گرفته است، ولي توجه كمتر
  .برخي احكام شرعي منجر شود
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  .  351، ص 1423بيروت، مؤسسه النعمان، الطبعه الاولي، 
، 1374 چاپ اول، اصفهاني، محمد حسين، نهايه الدرايه في شرح الكفايه، قم، انتشارات سيدالشهداء، -17
  .311-320، صص2ج

، 6مرتضي مطهري، جشهيد طباطبايي، سيد محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مجموعه آثار  -18
  .429-455، صص1376تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 

  .122-126، صص 2مظفر، پيشين ، ج -19
 عقل .اند خالي از فايده نيستكيد قرار دادهاي كه برخي از دانشوران اصول مورد تأاشاره به نكته -20

 يعني فهم بايستگي و نبايستگي رفتاري ،داراي حكم نيست بلكه تنها كاركردي كه داراست، درك است
جاي حكم  استعمال لفظ حكم عقلي استعمالي مجازي است و بايستي از درك عقل به،بر اين اساس. خاص

تقي، الأصول العامه للفقه المقارن، تهران، چاپ دوم، انتشارات حكيم، سيد محمد : ك.رعقل استفاده نمود 
  . 266ق، ص1427بيت، مركز جهاني اهل

  . 70-71عليدوست، پيشين، صص -21
  . 145-146، صصمنبع پيشين -22
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صدر، سيد محمد باقر، الفتاوي الواضحه وفقاً لمذهب اهل البيت، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات،  -23
  .98، ص1، ج1412، الطبعه الاولي

محقق داماد، سيد مصطفي، مباحثي از اصول فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ هشتم، دفتر  -24
  .80، ص1375اول، 

  .287، ص1383ولايي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران، نشر ني، چاپ سوم،  -25
  .337، ص1، ج1376نتشارات ستاره، چاپ اول، طوسي، محمد بن الحسن، العده في اصول الفقه، قم، ا -26
  . 288، ص منبع پيشين-27
  .259ق، ص1420خراساني، محمد كاظم، كفايه الأصول، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم،  -28
  . 150-153مظفر، پيشين، صص -29
  . 297ولايي، پيشين، ص -30
ق، 1419 المعارف فقه اسلامي، چاپ اول، خويي، سيد ابوالقاسم، دراسات في علم الاصول، قم، دائره -31
  .335، ص2ج

  . 72، ص2تا، ججا، بياالله، تهذيب الاصول، بي، سيد روح)ره(خميني  امام -32
33- Moral 
34- Non-moral 
35- Unmoral  

، 1376ي فرهنگي طه، چاپ اول،  هادي صادقي، قم، مؤسسه فرانكنا، ويليام، فلسفه اخلاق، ترجمه-36
  .28ص
هاي استكشاف آن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ايازي، سيد محمدعلي، ملاكات احكام و شيوه -37

  . 257، ص1386اسلامي، چاپ اول، 
حسيني، سيد محمد، سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي، تهران، :  ك. رنمونهبراي  -38

 مباني سياست جنايي حكومت اسلامي، قم، الدين،قياسي، جلال؛ 1383انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 
  .1385چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي، 
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  منابعفهرست 
  .ق1423ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، بيروت، مؤسسه النعمان، الطبعه الاولي، 

  .ق1404ابن سينا، الشفاء، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي، 
  . تا، الفوائد المدنيه، قم، دارالنشر لأهل البيت، بياسترآبادي، محمدامين

  .1374اصفهاني، محمد حسين، نهايه الدرايه في شرح الكفايه، قم، انتشارات سيدالشهداء، چاپ اول، 
، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، هاي استكشاف آنملاكات احكام و شيوهايازي، سيد محمدعلي، 

  .1386چاپ اول، 
  .  ق1376، نجف، دارالكتب الاسلاميه، الحدائق الناضرهوسف، بحراني، ي

  .ق1409، قم، منشورات الشريف الرضي، الطبعه الاولي، شرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين، 
  .ق1405، بيروت، مؤسسه الكتب الثقافيه، الطبعه الاولي، الارشادجويني، ابوالمعالي، 

، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، در جمهوري اسلاميسياست جنايي در اسلام و حسيني، سيد محمد، 
  .1383چاپ اول، 

  .ق1418، تهران، مجمع جهاني اهل بيت، چاپ دوم، الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقي، حكيم
  .ق1420، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ پنجم، كفايه الأصولخراساني، محمد كاظم، 

  .تاجا، بي، بيب الاصولتهذياالله، ، سيد روح)امام(خميني 
  .ق1419، قم، دائره المعارف فقه اسلامي، چاپ اول، دراسات في علم الاصولخويي، سيد ابوالقاسم، 

  .1382، قم، انتشارات عصمت، رهبر خردشهابي، محمود، 
 ، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، الطبعهالبيتالفتاوي الواضحه وفقاً لمذهب اهلصدر، سيد محمد باقر، 

  .ق1412الاولي، 
، تهران، 6در مجموعه آثار مرتضي مطهري، ج، اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، سيد محمد حسين، 

  .1376انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 
  .1376، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، العده في اصول الفقهطوسي، محمد بن الحسن، 

  .1383ه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، ، قم، پژوهشگافقه و عقلعليدوست، ابوالقاسم، 
  .1376ي فرهنگي طه، چاپ اول،  هادي صادقي، قم، مؤسسه، ترجمهفلسفه اخلاقفرانكنا، ويليام، 
، قم، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و علوم مباني سياست جنايي حكومت اسلاميالدين، قياسي، جلال

  .1385اسلامي، 
، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ هشتم، دفتر اول،  از اصول فقهمباحثيمحقق داماد، سيد مصطفي، 

1375.  
  .1376، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم، فلسفه اخلاقمدرسي، سيد محمد رضا، 

  .1375، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ سوم، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
  . 1377اپ دوم،، قم، انتشارات اسماعيليان، چالمنطقمظفر، محمدرضا، 
  .1383 حسن ميانداري، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ، ترجمهنگاه اخلاقيمك ناتن، ديويد، 

  .1383 امير ديواني، قم، كتاب طه، چاپ اول، هير، ريچارد مروين، زبان اخلاق، ترجمه
   .1383، تهران، نشر ني، چاپ سوم، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصولولايي، عيسي، 
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  فؤلاشت شناسه ميادد
مدرس دانشگاه و متخصص حقوق جزا و جرمشناسي، پژوهشگر گروه فقه پزشكي محسن برهاني، دكتر 

  .مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  


